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محمد تاجیک جوبه 

1۴۰3/ ۰۶/ ۱۸تاریخ پذیرش:              |             ۱۴۰3/ ۰۵/ ۲۲تاریخ دریافت:   

 چکیده 
یا ضعف اخلاقی یکرری اا مبادررث کررامبحدی و دیحینررت دم فل ررفت اخررلاق اتررر  گظررام چنررد  یررت و    « زکحاتیا » 

تررااد  یکرری اا  های گاپیرردای ایررن بیررث ما ضررحومی می اخلاقِ فل فی یوگان باتتان  بیررث اا میوررت ۀ  رنید دمهم 
بررت ربیررین دیرردگاه تررلاحاط و    -  دناترراگت اگ ان با گراهی    -  بیث اتر  دم این پشوهش   ۀ دناتاگ ها مباگی اگ ان میوت 

  ما یررک ویشگرری اگ رران دررناختی  موان   گحایایی   تررلاحاط متلارردم  هررذ  دررده اتررر امتطو دم این موضوع پحداختت  
او تت منبررع علالاگرری  دررآواگی و فعررال  متأخح    کند  دم دیدگاه جلوه می   گابخحداگت   « زکحاتیا » داگد کت بح اتاس زن  می 

  بررت رواگررد  می   هررای دررآواگی کند  بح این اترراس  عمررا بررح اترراس اگریزه های گف  اگ ان معحفی می ما بحای اگریزه 
کنررد رررا بحدادررتی  جدیرردی رررلاش می   دناترراگتٔ امتطو گیز بررا طررح  مبرراگی اگ ان     منجح دود  دم ادامت   « زکحاتیا » 

گادیررده اگرادررتن ملادمررت جزئرری  ۀ  دم گتیجرر   « زکحاترریا »   امائت گماید  او بح این باوم اتر کررت   « زکحاتیا »   رح اا دآودی 
    زیررد  دم گتیجررت بررت وجررود می   « اپیتومیررا » دود و این امررح متررایح اا غلبررت میررا دیررواگی یررا  قیاس عملی میلاق می 

دهررد کررت  دود  ایررن پررشوهش گورران می اا اگ ان صادم می   -  اگتخابی اتر    وهی غیح کت عملی امادی   -  « زکحاتیا » 
 گاپذیح اتر  دناتاگت زن جدایی بیث زکحاتیا اا م ائا اگ ان 

 ها  کلیدواژه 
  دناتی فل فی  ضعف اخلاقی گحایی مواگوناختی  اگ ان زکحاتیا  قیاس عملی  هذ  
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 مقدمه 
کحاتیا   رحین مبادررث  ضعف اماده یا ضعف اخلاقی عناوین مختلفی ه تند کت بررت یکرری اا قرردیمی   ز

رررحین مبادررث اخلاقرری اتررر کررت  کنند  این بیررث یکرری اا مآم مطح  دم دکمر عملی ادامه می 
ملزوما  عملی فحاواگی بت همحاه دامد  امحواه یابر دده اتر کت ضعف اماده و فلادان خودکنتحهی بررا  

کند  دم ریلایلای گوان داده دده اتر کت مفآرروم خودرربختی  ب یامی اا مذائا اخلاقی امرباط پیدا می 
اتررر  دم ایررن ریلایررق    1علاوه بح مضایر اا اگدگی  متوقف بح رواگایی ملااومر دم بحابح گناهان کبیحه 

گوان داده دده اتر کت دم میان عواما مختلفرری کررت دم اد رراس خودرربختی اگ رران مویحگررد ماگنررد  
رحین افررحاد  وضعیر اگدگی اگادویی  دمزمد تا گت  رعداد فحاگدان  مضایر اا اگرردگی  خودرربخر 

 ,Permiakova & Vindeker)اگد  اگد کت رواگایی ملااومررر دم بحابررح گناهرران کبیررحه ما دادررتت ک اگی بوده 

2021, p. 244) داگنررد  می   2  اا تویی دیرح قدم  اماده یا رواگایی خودکنتحهی ما بحخی فءیلتی تررحزمد
  بحخرری گیررز بررا  (Baumeister & Exline, 1999, p. 1170)کت فءائا دیرحی ما بت همررحاه خواهررد زومد  
کحاتیا رلاش کحده  پحداای  اگد را دم باب بحخی توی مفتامها ماگند اعتیاد گظحیررت اتتفاده اا مفآوم تنتی ز

   (Heather, 2020)  دلی بحای ملاابلت با زن بادند و بت دگبال ماه 

کحاتیا  رامیخچت بیث  با گام تلاحاط گحه خومده و ادامت و مدد زن مدیون موامکر فعررال امتررطو  ز
  دوم را کنون دم موضوعا  محربط با این بیررث   ۀ اتر  گام این دو فیل وف بزمگ دم هح متنی اا گذدت 

کحاتیا  ادعای تلاحاط دمبامه اتتیاهت زن اتررر   گیحد مومد روجت قحام می    دمک ایررن  گلاطت زغاا بیث ز
   مبنی بح امکان و ریلاق ضررعف اماده یررا ضررعف اخلاقرری اتررر ادعا کت دم رلاابا با دآودا  دموگی  

ملاصود اصررلی اا  دم دمک بآتح این ادعا و  مختلف تلاحاط  رمآید و ربیین مباگی  گماید   ددوام می ب یام  
ای اتر کررت دم دیرردگاه ایررن  دناتاگت یکی اا این مباگی مآم مویکحد اگ ان     زن بت ما کمک خواهد کحد 

کند و بت همین جآر  ابآامرراری ما  رح خودگمایی می دو فیل وف بزمگ وجود دامد و دم اصا بیث کم 
کنررد  بلکررت  زگآا کمک می   کند  روجت بت این مباگی گت رنآا بت دمک بآتح دیدگاه دم م یح بیث ایجاد می 

بودن گظحیا  این دو  دم فآم بآتح تیح رطوم رامیخ بیث و ریلایلاا  مررحربط بررا ایررن    بت دهیا میومی 
  ی هررا نش ی ب   ی دررناخت ملادظررا  اگ ان موضوع گیررز بررت مررا یررامی خواهررد مترراگد  اا تررویی دیرررح   

کررت   ی و عرراطف  ی علالاگرر  ی حوهررا ی گ  ن ی متلاابررا برر  ح ی اگ رران و رررأی  ر یرر عامل  ر ی دم مومد ماه  ی امادمند 
اگد کت مفتام اگ رران  گوان داده  ی دناخت   مطاهعا  اگ ان کند ی امائت م  دهند  ی ما ما دکا م  ی ها اگتخاب 

 
 

1. deadly sins 

2. the master virtue 
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و    ی اگتظرراما  اجتمرراع     ی فحهنررر   ی جامها هن   ح ی بلکت ریر رأی    ر  ی گ   ی رفکح علالاگ   ح ی صحفا  ریر رأی 
کحاترر   ی رواگند گلاش مآم ی عواما م   ن ی قحام دامد  ا   ز ی گ   ی دا   عاطف  و    ا ی دم دکا دادن بت دمک مررا اا ز

کحاتیا  اا دیحباا روجررت      دادتت بادند     دود می   کت منجح بت زن   ی ط ی دحا  بت دهیا کامبحدی بودن موضوع ز
  ایادی بت این موضوع وجود دادتت اتر  مبادث اصلی محربط با این موضوع بت طوم گ ررتحده و اگررده 

کادمیک ایحان گیز بیوتح مبادث متایح  دم امینت  های مختلف داگوی دم غحب مطح  اتر  دم فءای ز
کادمیک غحب طح  می  هررای مررحربط بررا رعحیررف  چاهش   دود  بحخی اا میلالاین بت بعءی اا فءای ز

کحاتیا و محا موتحک زن با مفاهیم دیرح پحداختت      (223ص  ،1396  ،)مقدس،اگد  ز
کحاترریا و ضررعف اماده ما  بحخی اا میلالاین گیز رلاش گموده    با همین مویکحد  اگد را رمررایز میرران ز

چند کام رطبیلای گیررز صرروم  گحفتررت اتررر  دم        دم این امینت (Khazaei, 2018, p. 61)بحمتی کنند  
کوئینرراس بررا  ها ملاای ت بحخی اا این پشوهش  هایی میان مباگی بحخی اا متفکررحین ماگنررد زگوتررتین و ز

و بحخرری    (65الیف، ص  1395 ،)علییزادههای اتلامی دم امینت ضعف اخلاقی صوم  گحفتت اتر  زمواه 
کحاتیا ما با زمواه     (7ب، ص    1395،  )علییزادهاگد  های اتلامی مومد تنجش قحام داده گیز مفاهیم بنیادی ز

و   )تقدیسی،های رطبیلای میان متفکحان غحبی ماگند ملاای ت میان دیرردگاه زهفررحد ملرری و امتررطو  پشوهش 

 ،تیوکل، و  )آذرگیین  ریلاق این بیث دم دو مویکحد تررلاحاطی و امتررطویی   و امکان   (38، ص  1399  ،دییران

 بت زن ادامه کحد   روان می   اا موامد دیرحی اتر کت     (2ص  ،1394
های رطبیلای میان متفکحان غحبی و اتلامی دم این امینررت گیررز تررآمی اا  اا تویی دیرح پحداخر 

های موتحک و متفرراو  دیرردگاه علامررت  ها ما بت خود اختصاص داده اتر  دم پشوهوی میوت پشوهش 
طباطبائی و مک گارن دمبامه گلاش موقعیر دم ریلاق ضعف اخلاقی مومد بحمتی قررحام گحفتررت اتررر  

دناترراگت ضررعف اخلاقرری  هیچ پشوهش م تلالی دم امینت مباگی اگ ان    (171، ص  1399  ،و دییران  )شمس،
دناتاگت بیث زکحاتیا چنان پحمگ  اتر کت پ  اا پحداخر م تلاا بت زن   های اگ ان یافر گود  میوت 

 مفع خواهد دد    -همچون تلاحاط و امتطو    -ب یامی اا ابآاما  موجود دم کلما  فلاتفت باتتان 

 معناشناسی آکراسیا 
کحات واژه این بیث  هغر یوگاگی  رحین کلید مآم  اتر کررت اا زن گرراهی بررت ضررعف اخلاقرری یررا    ا« ی »ز

اتررر  ایررن هغررر دم امرران    1دود  دم ابان یوگاگی متءاد این هغر اگکحاریررا ضعف اماده گیز رعبیح می 
 

 

1. Enkrateia (Greek ἐγκράτεια) 
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تلاحاط بحای اوهین بام دم ادبیا  یوگاگی مومد اتتفاده قحام گحفتت و دم زن امرران بررت معنررای خررودکنتحهی  
 مفتت اتر   بت کام می   3قدم و یبا    2  اعتدال 1اخلاقی 

بررت    -اگررد و ایررن هغررر  بت کررام بحده بامها  این هغر ما    -بت ربعیر اا ادبیا  زن امان    -اگوفن و افلاطون  
وامد فءای اخلاق دده اتررر  ایررن هغررر اا    بت طوم قآحی    -محوم امان و متأیح اا فءای ادبی زن امان  

گحفتت دده اتر کت بت معنای دادتن قدم  و یا اقتدام گ بر بت امررح دیرررحی اتررر     4»اگکحار « صفر  
اما اتمی کت اا این صفر گحفتت دده اتر  رنآا دم امینت دادتن قدم  و کنتحل دم دیطت اخلاق بت کررام  

   ( Jaeger, 1986, vol. 2, p. 54) مفتت اتررر و قبررا اا ایررن دومه کررامبحدی بررحای زن یافررر گوررده اتررر  می 
همچررون اگرروفن     دم اخلاق پیونیان  خود یک فءیلر م تلاا گبوده بلکت بنررابح گظررح بحخرری   ا« ی »اگکحار 

زاادی و مهررایی اگ رران    ا« یرر »اگکحار ای بحای ایجاد رمام فءائا بوده اتر  دهیا این امح این اتر کت  میوت 
اا تلطت اتتبدادی گف  دیواگی بوده و دم گتیجررۀ ایررن مهررایی  زماتررتری بررت فءررائا اخلاقرری داصررا  

کحاتیا دم رلاابا و رءرراد اتررر   ( Xenophon, n.d., pp. 5-6) دده اتر  می    دم ادبیا  امتطو  اگکحاریا با ز
کحاتیا اا پیووگد   بت معنای قدم  و کنتحل روررکیا دررده اتررر کررت    κράτοςو هغر کحار     ἀ  تاا ی منف ز

های یوگرراگی اا    این هغر اا متون یوگاگی بررت رحجمررت ( Kraut, 2022) معنای زن فلادان کنتحل و قدم  اتر  
متن ملادس گیز ماه پیدا کحده اتر  اگکحاریا تت بام دم گ خۀ یوگاگی عآد جدید مومد اتررتفاده قررحام گحفتررت  

کحاتیا گیز دو بام دم گ ررخت یوگرراگی    لر« ی »فء کت دم گ خۀ اگرلی ی کین  جیمز بت   رحجمت دده اتر  ز
     (Vol. 23, p. 1; Corinthians 7, p. 5 hew,Matt)  مومد اتتفاده قحام گحفتت اتر  5عآد جدید 

  incontinentiaبررت    زدهم ی ترر های  رین زیام امتطو دم میاگت قحن  دم رحجمت   بام ن ی اوه این هغر بحای  
این معادل  رررین       (Lagerlund, 2010, p. 1391)اتر    »فلادان کنتحل« رحجمت دده اتر کت بت معنای  
کحاتیا گیز مواج یافتت اتر  بحخی اتررتعمال ایررن هفررظ ما دم دررال   6بعدها بت عنوان معادل اگرلی ی  ز

داگنررد و اتررتعمال زن دم فلارردان کنتررحل دم دیطررت  داضح بت معنای فلادان کنتحل بررح اعءررای برردن می 
    (Thero, 2006, p. 5) داگند دخصیر ما معنایی من وخ می 

کحاترریا  ضعف اخلاقی و ضعف اماده دیرح رحجمت  اتررتفاده  هایی اتر کت بحای مفآوم اگرلی ی ز
  با روجت بت اینکت اخلاق رنآررا بخورری اا اگرردگی مررا ما روررکیا  (Stroud & Svirsky, 2021)دوگد  می 

 
 

1. moral self-control  
2. moderation 

3. steadfastness 
4. enkratês (ἐγκρατής) 
5. the Koine Greek New Testament 

6. incontinence 
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های اگدگی ما جحیان دادتت بادررد  بحخرری رحجمررت  دهد و ضعف اماده ممکن اتر دم رمام دیطت می 
کحاتیا بت ضعف اخلاقی ما گیز دامای ادکال می  چررت ب ررا ایررن ضررعف اماده دم خررامج اا  ؛ ایحا  داگند ز

 دیطت اموم اخلاقی ریلاق پیدا کند   
کحاتیا بت ضعف اماده هم دامای موکا اتر  بررت ایررن دهیررا کررت دم رامیخچررت پیرردایش  ۀ رحجم  ز

بوده اتر    اخلاقی   های اخلاقی و عما بح خلاف بآتحین داومی بیث  تخن اا دک ر دم رصمیم 
و وجود رواگایی و قدمری بت گام اماده  را امان زگوتتین  مطح  گبوده و ایررن زگوتررتین اتررر کررت بررحای  

بام  اماده ما بت عنوان عرراملی مررویح  وامد ادبیررا  بیررث ضررعف اخلاقرری گمرروده اتررر  چنررین  اوهین 
های اگرلی ی باعث گوعی پحاکندگی دم هغا  مومد اتتفاده دم ریلایلاا  دمبررامه  هایی دم معادل گلاو 

کحاتیا دده اتر و بت همین خاطح  بحخی اا میلالاین رحجیح داده  اگد کت بت جررای اتررتفاده اا هغررا   ز
کحات مختلف اا همان هفظ       (Thero, 2006, p. 5)بحای اگتلاال ملاصود خود بآحه ببحگد    ا« ی »ز

کحاتیا بت معنای اصطلادی زن می بعد اا میوت  کحاتیا  یابی بیث هغوی ز دم اصطلا     -پحداایم  ز
عملی امادی بح خلاف بآتحین داومی رعحیف دده اتر؛ بت این معنا کت ما گرراهی بررت بآتررح   عنوان بت  -

 ,Stroud & Tappolet)کنیم  کنیم و دم ملاام عما بحخلاف این داومی مفتام مرری بودن مفتامی دکم می 

2003, p. 2) داگیم کت پحخومی بحای تررلامتی مررا مءررح اتررر هنرام غذا خومدن می       بت عنوان مثال   
کنیم  دم ادامت  با دقر بیوتح  این رعحیف قیود بیوتحی یافتت اتررر و  وهی بحخلاف این قءاو  عما می 

کحاتیا بت دو گوع ضعیف و قوی رلا یم دده اتر  دم گظح زهفحد ملی  زکحاتیای ضعیف چآررام ویشگرری   ز
( عمررا دررما اا  2(بحخلاف بآتحین داومی دما با دم گظح گحفتن رمام قیود و دحایط موجود اتر؛  1دامد:  

ها و اهررداف مررومد گظررح  ( این داومی بای تی بح اتاس باومها  اماش 3دود؛  موی قصد و اماده اگجام می 
خلاف بآتررحین داومی  اا اگجررام زن پورریمان دررویم   ( چآامم  بعد اا عما بح 4دما دکا گحفتت بادد؛  

ملی معتلاد اتر کت این چآررام عامررا دم زکحاترریای ضررعیف و قرروی موررتحکند  قیررد پررنجم  مخررتو  
عمررا او بررحخلاف    زکحاتیای قوی اتر  بح اتاس این قید  دم هنرام عما  فحد باید ملتفر بادررد کررت 

ملی با مودررکافی و  .  (Mele, 1987, p. 7)بآتحین داومی اوتر و غفلر اا این مخاهفر گدادتت بادد  
رلاش گموده اتر را ابآاما  رعحیف تررنتی ما بحطررحف گمایررد و دیثیررا       های مختلف بحمتی مثال 

 بت بحخی اا یمحا  این مویکحد ادامه خواهد دد    -دم ادامت   -کت    رح کند دخیا دم بیث ما مودن 

 دیدگاه متقدم سقراط درباره آکراسیا 
کحاتیا  دو دیدگاه   کنیم رررا    رررلاش مرری خرراطح   ن ی همرر متفاو  دامد و بررت    ظاهح بت تلاحاط دم امرباط با ز
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 دیدگاه او ما دم دو بخش م تلاا بحمتی کنیم  
یودیموگیا  یک اصا موتحک دم میرران رمررام  ۀ  گحایاگ غایر   ۀ معتلاد اتر کت اگرام     هنحی تیجویک 

رفکحا  اخلاقی یوگان باتتان اتر و همین امح یکی اا گلااط مایز میان اخلاق مدمن و اخلاق تررنتی  
دود  فلاتررفت  رحجمت می   1»تعاد « بت طوم معمول بت    ا« ی موگ ی ود ی »    (Sidgwick, 1981, p. 92)  اتر 

داگ تند  دخصی کت بت  می   ا« ی موگ ی ود ی » یوگان باتتان و اا جملت تلاحاط  علم اخلاق ما علم متیدن بت  
  بررح اترراس دیرردگاه  (Bobonich, 2010, p. 293)متد بت اگدگی خوب دتر یافتت اتررر  یودیموگیا می 

 ه تیم     2  یا اگدگی خوب گیاامند دکمر اخلاقی  ا« ی موگ ی ود ی » تلاحاط  بحای متیدن بت  
منداگت اتررر   معحفر و فءیلتی ضررحومی بررحای مترریدن بررت اگرردگی فءرریلر     دکمر اخلاقی 

های معمول ما اا واقعیا  گظررحی و مررحربط  دکمر اخلاقی داگوی عملی اتر کت تنخ زن با زگاهی 
  با عاهم واقعیا  خامجی متفاو  اتر  این داگش بررت دگبررال یررافتن ماهِ خرروب اگرردگی کررحدن اتررر  

و اگدگی خوب اتر و طحیق مترریدن بررت ایررن غایررر     ا« ی موگ ی ود ی » غایر اخلاق متیدن بت     بنابحاین 
هررای ابترردایی افلاطررون مررنعک  دررده  کت دم دیاهوگ   -دکمر اخلاقی اتر  دیدگاه متلادم تلاحاط  

دکمر اخلاقی ما بحای بت دتر زومدن اگدگی خوب گت فلاط دحط  ام  بلکت دحط کافی گیز   - اتر 
دم صومری کت معحفر وجود دادتت بادد  عما اخلاقی ضحومرا دم پرری زن خواهررد     داگد  بنابحاین می 

  های بیحوگی بت تت دتررتت زمد  تلاحاط معتلاد اتر کت ما دو دتتت خوبی دموگی و بیحوگی دامیم  خوبی 
هررای بیحوگرری فیزیوهوژیررک  دوگد  خوبی رلا یم می دناختی موان  های فیزیوهوژیک  تیاتی و خوبی 
ی  جررد   ی هررا ر ی معلوه   ا یرر کننده    دوادث گاروان کننده رءعیف   ی مام ی ب   د  ی دد   ر ی فلادان میحوم داما 

هررای  های تیاتی بیحوگی داما صلح  امنیر و عررداهر اجتمرراعی اتررر و خوبی دوگد  خوبی می 
  ه ررتند   ی و اماد   ی عرراطف     ی دناخت   ی ها ر ی ظحف   ی اا متوتط دادتن دداقل داما  دناختی  موان   بیحوگی 

(Kekes, 1997, pp. 46-48)    
های ذهن و منش ماگند بررت دتررر زومدن  های دموگی قحام دامگد کت داما خوبی دم ملاابا  خوبی 

   (Thero, 2006, p. 11)فءائا و یا اد اس مضایر اا چررروگری پیوررحفر و مدررد اگرردگی ه ررتند  
ضررحومی ه ررتند    غیررح  های بیحوگرری بررحای یررک اگرردگی خرروب معتلاد بود کت خوبی     تلاحاط متلادم 

رررواگیم دم یررک خرروبی جررای دهرریم و زن  های دموگی ما می همچنین او بح این باوم بود کت رمام خوبی 
ای  جا کت تلاحاط معتلاد اتررر مابطررت اا زن     (Vlastos, 1991, p. 231)خوبی »داما بودن فءائا« اتر  

 
 

1. happiness 

2. moral wisdom 
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  و داما بررودنِ   دادررتن   ی عنرر ی   خرروبی اصررلی  معحفر بت ایررن     ضحومی میان معحفر و عما وجود دامد 
 بحای متیدن بت یک اگدگی خوب کافی اتر    -  دهد ها ما دم خود جای می کت تایح خوبی   -فءائا 

کحاترریا اتررر   -بنابح رللای موآوم   -تلاحاط  کت    دم گظح دادتن این ملادمت باید گفر با   و    مخرراهف ز
کحاترریا وجررود دامد و رلاحیبررا دم ملادمررت همررت  داگد زن ما میال می    موآومرحین عبامری کت دم بیررث ز

دررود  پاتررخ تررلاحاط دم دیرراهوگ پحوررراگوماس اتررر کررت  ریلایلاا  محربط با ایررن موضرروع گلاررا می 
کررت    ی وجررود دامد کررت اا ماهرر   ی رررح ی معتلاد اتر کت ماه ممکن د   ا ی داگد و  می   ک  کت   چ ی ه »   : گوید می 

    (Plato, 1957, pp. 358b–c)  « خود ادامت گخواهد داد   ی فعل   ح ی   هحگز بت م  اتر بآتح     کند می  دگبال 
گوید کت هیچ فحدی اا موی خواتر و اماده خررود کررام  گیز می   رسال مگارگیاسماو دم جایی دیرح اا  
با روجت بت مابطت ضحومی میان علم و عما دم کررلام     (Plato, 2005, p. 509e)دح ما اگجام گخواهد داد  

گماید  وهی بررا  دود  اگحچت این ادعا با مباگی تلاحاط تااگام می تلاحاط  پذیحش این ادعا قابا قبول می 
کحاتیا کت زن ما امحی ممکررن بلکررت رجحبررت دررده مرری دآودا  ما اا  داگیم  دم رلاابررا اتررر؛  م تلت ز

 روضییا  بیوتحی بحای کاتتن اا این رلاابا ضحومی اتر  

 بنیاد معرفتی سقراط   عنوان به   1ی شناخت روان گرایی  لذت 

  و   2اخلاقرری ) گحایی  داگد  دم اخلاق اا دو گوع هررذ  گحایی بت طوم کلی خوبی ما معادل هذ  می هذ  
مدعی اتر کت رنآا هذ  و دمد ه تند کررت اماش      گحایی اخلاقی دود  هذ  بیث می دناختی(  موان 

خوبی همان هذ  اتررر و برردی      کنند  بح این اتاس اماش یا خوب و بد اخلاقی ما رعیین می   و ضد 
قحام دامد کت دید امادی بت هذ  گدادررتت و رنآررا  دناختی  موان   گحایی م اوی دمد اتر  دم ملاابا هذ  

کند  بح اتاس این مبنا زگچت کت دم دلایلار  اگ ان ما  هذ  ما بت عنوان بنیان اگریزدی اگ ان معحفی می 
  جحمی  (Moore, 2019)اگریزد  وجود یا عدم وجود هذ  اتر  بت توی اگجام یا رحک یک عما بحمی 

این دو گرروع    گذنریمقانا مبرمنصالمنخلاقمومممیمدرآجدمبنتام دم جملا  ابتدایی کتاب معحوف خود با گام 
 : کند گحایی ما بت خوبی ربیین می هذ  

رنآررا بررح    ن یرر دو امباب ملاتدم  دمد و هذ  قحام داده اتررر  ا   ر ی بوح ما ریر داکم     عر ی طب 
کننررد کررت چررت    ن یرری رع   ن ی ادررامه کننررد و همچنرر   م ی اگجام ده   دمیمبامعآده زگآاتر کت بت زگچت ما  

    (Bentham, 2007, p. 1)خواهیم داد    ننلامم  ما   ی کام 

 
 

1. psychological hedonism 

2. Ethical or evaluative hedonism 
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بررا    e7-351b3دم قطعررت    رسال مپروتاگارسماو دم    1باوم دادر  دناختی  موان   گحایی تلاحاط بت گوعی اا هذ  
اش ما خودایند و با هذ  تپحی کند  زیررا چنررین  اگح ک ی رمام اگدگی   پحتد: وی بیثی دامد  تلاحاط می 

بلت چنین اتر  تلاحاط بعد اا این اقحام     دهد: دخصی اگدگی خوبی دادتت اتر؟ پحوراگومس پاتخ می 
هررذ  بخررش اتررر    چت کررت بخوی خوب اتر و هح زن گوید: پ  زیا چنین گی ر کت هح چیز هذ  می 

ب یامی اا میلالاین اا این عبرراما  تررلاحاط بحدادررر     (Plato, 1957, pp. 351b3-e7)  گی ر  بد اتر؟ 
 (Klosko, 1980, p. 311; Santas, 1966, p. 4; Thero, 2006, p. 12)  اگررد کحده   « ی دررناخت موان   یی گحا »هررذ  

گحایاگۀ تلاحاطی کررت  دال داید این تؤال پیش زید کت اگح میحک رمام اعمال ما هذ  اتر  ایده تعاد  
یکرری اا مف ررحان گامرردام    -دود؟ رحگ  اموین  داگ ر  چت می خوبی ما غایر و اگریزه رمام اعمال ما می 

گحایی تررلاحاطی  گحایی ما دم ملاابررا تررعاد  دهررد  او هررذ  بت ایررن تررؤال پاتررخ می   -متون کآن یوگاگی  
دناتاگت دم باب خرروبی  داگد  بت باوم اموین  تلاحاط دم این ملاطع دم رلاش اتر را یک بیان معحفر گمی 

ما اا    کند و قءاو  دم مررومد هررذ  ی م   د یی ما رأ   ی معحفت   یی گحا هذ    )تلاحاط(   او گوید: » امائت دهد  وی می 
بنررابح رف رریح     (Irwin, 1995, p. 83)  « داگررد ی م   ی ملادم بح قءرراو  دم مررومد خرروب   ی دناخت گظح معحفر 

گحایی گیررز غایررر ما مترریدن بررت خرروبی  کوررد و دم تررعاد  گحایی دتر گمی اموین  تلاحاط اا تعاد  
کند  رعحیف می   »هذ « داگد  وهی خوبی ما بت گوعی بح اتاس  می 

کحات روان گفر کت تلاحاط  می   با این ملادما    کنررد  دم واقررع  بحدادررر  ما اگکررام می   د« ی دررد   ی ا ی »ز
و گررامعلاول    2دود کت زکحاتیای ددید گوعی دماقر دناتاگۀ تلاحاط باعث می گحایاگت اا مباگی اگ ان هذ  
: گوید دمبامه ضعف اخلاقی می   -  رسال مپروتاگارسمدم    -    تلاحاط (Santas, 1966, p. 11)  بادد 

  ی بآتح اا ماهرر ی  رح ی معتلاد اتر کت ماه ممکن د   ا ی داگد  ی کت م   هح ک ی بادد     ح ی خ   هذ  اگح    
  ح ی هحگررز بررت م رر     بآتح ما اگتخاب کنررد   ممکن اتر    کت   ی کند  وجود دامد  اماگ می   کت دگبال 

    (Plato, 1957, pp. 358b–c)  « دهد گمی   خود ادامت  ی فعل 
کحاترریا  یررک صرروم   دادن  گوان اموین بحای  بندی  صیر ادعای تلاحاط مبنی بررح گررامعلاول بررودن ز

 کند   منطلای اا ملادما  مختلف محربط با زن امائت می 
»ب«   بت دهیا هذری کت دم  »اهف« دم مجموع اا »ب« بآتح اتر   داگد ی م   کت ی دمداه   فحدی   د ی فحض کن    1

(Plato, 1957, pp. 355a5- 355b2)  کند ی »ب« ما اگتخاب م    »اهف«   ی جا بت   وجود دامد  

 

بررحای مد ایررن مطلررب  رسووال مگارگیوواسممبت کلما  او دم      داگند گحا گمی کت تلاحاط ما هذ    افحادی مخاهفینی گیز دامد       این بحدادر   . 1
(See Zeyl,1980, pp. 250-269; Vlastos, 1991, pp. 300-301).   کنند اتتناد می 

2. absurdity
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 (Plato, 1957, pp. 355b3-355c1) ه تند   ز ی چ   ک ی   ی دو گام بحا   « خوب » و  «  بخش هذ  »   2

 رواگیم خوبی ما جایرزین هذ  دم ملادمت اول کنیم  ملادمت دوم  می   بت باروجت 
کت دم »ب« وجود    »خوبی«   ا ی »اهف« دم مجموع اا »ب« بآتح اتر  بت ده   داگد ی م   کت ی دمداه   ی فحد   3

   کند ی »اهف«  »ب« ما اگتخاب م   ی جا دامد  بت 

 ملادمت گامعلاول تلاحاط دم اگکام ضعف اخلاقی ما چنین بااگوی ی کحد  روان  می     اتاس   ن ی ا   بح 
  »ب« دم مجمرروع بآتررح اا    »اهف« داگد  می   کت ی دمداه کند   اگتخاب می   »ب« ی  جا بت ما    »اهف«   فحدی  4

 ,Irwin) اتررر   »اهف« دم مجموع بآتح اا    »ب« داگد  دهیا این اگتخاب گیز این اتر کت او می     اتر 

1995, p. 84). 

داهد این ادعا این اتر کت تلاحاط ضعف اخلاقی و عمررا بررح خررلاف بآتررحین داومی ما دم بحخرری  
    (d-Plato, 1957, pp. 355a)داگد معنا می و بی   1عباما  امحی مءیک 

کحاترر   ادعررای عرردم امکرران   ررروان ی گم   متررد ی کت اا تلاحاط گلاا دد  بت گظح م   ی عبامر   بت   باروجت    ا ی ز
کحات     متد ی   اما بت گظح م اگکام کحد ما    او   لت ی وت بت    ان یرر گوگررت کررت ب همان   پذیحد؛ گمی ما    قوی   ی ا ی تلاحاط ز

کحات دحط  دد      ی داوم   ن ی کت دم ملاابا بآتررح   م ی کت دم هنرام اگجام فعا متوجت باد   این اتر   قوی   ی ا ی ز
دررناختی منجررح بررت  گحایی موان و این همان گکتت میومی اتر کت با ضمیمت هذ    م ی کن ی خود عما م 

کحاتیای قوی می  کحاترریای  می  دررود  امررا هنرروا گامعلاول بودن ریلاق ز ررروان گفررر کررت دم گظررح او  ز
 ضعیف  امحی ممکن اتر  

 در باب ضعف اخلاقی   سقراط متأخر    دیدگاه 
ایرردۀ جدیررد ما دم بیررث  دو    2فوودروسمطرروم  و همین   کتووابماهووارممرسووال م وهوواریمتررلاحاط دم  

گاگت  اوهین گوزومی او رلا یم تررت  دود  کند کت موجب رغییح م یح بیث می اخلاقی معحفی می  ضعف 
ا افلاطرروگی  ثررُ متافیزیکی زن اتررر کررت بررت مُ ۀ  و جنب   معحفر   با او دم امرباط    گوزومی دیرح گف  اتر   

کحاتیا خواهیم پحداخر    ح ی و رأی بت بحمتی این دو ابداع تلاحاط     معحوف اتر  دم ادامت   زن دم بیث ز
بت ایررن    دامد اذعان  دم عما  بت قدم  و گلاش مآم معحفر    -  همچون تلاحاط متلادم   -متأخح    تلاحاط 

ای و یررا  معحفررر گررزامه     تررلاحاط متررأخح    کنیم  دم دیرردگاه خلاف معحفر خود عما گمی   معنا کت ما بح 
 

 

1. ridiculous 

2. Phaedrus 
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بررت    تی تم من جمی اا باومهای اخلاقی مطح  گی ر  بلکت بحای بت دتررر زومدن معحفررر بای ررتی 
بررام دم    ن ی اوهرر   مثا مفآوم     (Thero, 2006, p. 26)یابیم    دتر   ح ی حگاپذ یی و رغ   ی ماد  غیح   مُثُا و صوم دمک  
قررادم  ؛ ایررحا  جاوداگت بادد   د ی با   کند کت مو  ی کت تلاحاط اتتد ل م   یی افلاطون مطح  دد  جا   1فائدو م

مفآرروم    یم وهووارم  افلاطون دم  (Plato, 1914, vols. 1, 74a–78b, 100a-107b)  اتر   مثا بت دناخر  
   کند کت اتاس همت داگش و زمواش اتر  ی دهد و اتتد ل م ی روتعت م   وتح ی ما ب   ثا مُ 

و    ی اگتزاعرر   م ی بررت مفرراه   م ی رررواگ ی چروگت م   و اینکت   ا  ی ما دم پاتخ بت م تلت کل   ثا مُ   ت ی گظح     افلاطون 
کررحد کررت  ی اتررتد ل م   او   روتعت داد  ب ط و  م  ی دادتت باد  ی زگاه  خوبی و  یی با ی ماگند عداهر  ا کلی 

و گرراقو    ح یی دم دال رغ   وت ی هم   ی ک ی ز ی ف   ای ی اد ؛ ایحا  بادند   ی ک ی ز ی ف   ای ی رواگند اد ی گم   ی اگتزاع   م ی مفاه   ن ی ا 
  ی کامل   ی ها کت گموگت   ما پیونآاد داد  ح ی حگاپذ یی و رغ  ی ماد  غیح  ی ها ثا مُ اا  یی ه تند  دم عوض  او قلمحو 

  ی دآود علالاگرر   ق ی ما اا طح   مثا   م ی رواگ ی   ما فلاط م م ی ن ی ب ی ه تند کت دم اطحاف خود م   ی ک ی ز ی ف   ی ا ی اا اد 
گیاامنررد      ثا دمک و معحفر ما اا مُ     (511e-485b, 509a–Plato, 2007, pp. 476a)  م ی بونات   2« گوس »   ا ی 

عوق    واکنوی اا جن  زگآا    یی با ی ا رمامین فل فی پحدامنت اتر  اماگی کت ما بت دمکی اا مثا متیدیم  
و زمامش ما بت    دده منیحف    رح ی د   ی زها ی ما اا چ   ا ی م بت تبب زن عوق   کت    کند علالاگی دم ما ایجاد می 

بررح ایررن      متررد و مو  اا طحیق این رواان بت قدم  می   زومد ی م   بت اممغان   ما   لا  ی دم رما ما  مو  و گظم  
  ؛ یک مدعای رجحبی اتررر     رواگد  ادتباه کند مدعای تلاحاط دم اینکت هیچ ک  زگاهاگت گمی    اتاس 

گذامد کت این رررأییح  ثا رأییحی دم مو  ما بت جای می علم و معحفر بت مُ     بت این معنا کت دم عاهم خامج 
 . (Gosling, 1990, pp. 21-22)  دامد ما ما اا اگجام کام گادمتر باامی 

کوررد  بنررابح گلاررا مترراهت  گاگت گف  ما پرریش می قدم  مو  با رواان قوای زن  بیث اا رلا یم تت 
داگد  بخش علالاگرری  افلاطون  تلاحاط گف  ما دامای تت بخش علالاگی  دآواگی و فعال می    وهاریم

وظیفت میاتبت زگچت ما بحای گف  خوب اتررر  بررت عآررده دامد  بخررش دررآواگی  ادررتآای مررا بررحای  
گفرر  گیررز م ررتوهیر غءررب و دافعررت ما   3کند  بخش فعال خومدن  گودیدن و روهید مثا ما رنظیم می 

    (Plato, 2007, pp. 439e–440d)دام اتر  عآده 
   بخررش دررآواگی خوب اتر   فحد    ی بحا چیزی  چت    رحان ی با د  دم امرباط  کت  داگد ی م  بخش علالاگی 

و    ای ررتد دم کنام علاررا می   فعال   بخش  کند علاا دحکر می و خودمیوم  دم جآر مخاهف  ن ی ب کورت 
  کوپح معتلاد اتر کت هح یک اا ایررن تررت بخررش دم دیرردگاه    (Parry, 2017)  کند ی ادکام زن ما اجحا م 

 
 

1. Phaedo 
2. nous 

3. the spirited part (thymos or thymoeides) 
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ها    اگح هح یک اا این بخش (Cooper, 1984, p. 5)  تلاحاط یک منبع م تلاا بحای اگریزه ه تند متأخح  
روان بت یک اگریزه و یا  های بحخاتتت اا هح بخش ما گمی اگد  امیال و اگریزه منبع م تلالی بحای اگریزش 

این بدان معناتر کت امیررال هررح بخررش گفرر  مررا ممکررن    و   میا وادد ماگند میا بت هذ  فحوبکاهیم 
  گحایی اتر با امیال بخش دیرح گف  دم رلاابا و رعررامض قررحام بریررحد و ایررن گلاطررت جرردایی اا هررذ  

 داگ ر   اتر کت هذ  ما بت عنوان رنآا اگریزه رمام افعال اگ اگی می دناختی  موان 
هررای  اخلاقرری ممکررن اتررر اا بخش  غیررح   تلاحاط  کامهای دح و یا کامهررای متأخح  بنابح دیدگاه 

های بحخاتررتت اا بخررش علالاگرری  ها قدم  دامگد کت بح اگریزه رح گف  گوأ  بریحگد و این اگریزه پایین 
مان بررا دو اتررب  هررای مختلررف گفرر  ما بماگنررد یررک کاه ررکت گف  غلبت کنند  تلاحاط گ بر بخش 

ها گجیررب اتررر و دم  کند  یکرری اا اتررب گلاش بخش علالاگی گف  ما ایفای می     مان داگد  کاه کت می 
کند و اتب دیرح گاگجیب و بد اتر  اتب گجیب بخش فعال گفرر  اتررر  م یح دمتر دحکر می 

خواهد بت م یح صییح بحود و اتب گاگجیب و تحکش گماینده بخش دآواگی اتررر  رنآررا دم  کت می 
بح بخش دآواگی غلبت کند کت با بخش علالاگی گف  متیررد درروگد و بررا  رواگد  می   صومری بخش فعال 

    (Plato, 2008, p. 246a)هم کام کنند  
دود  علم و ادماک مثا اتر  اا طحیررق  ماهی کت موجب یراگری بخش فعال و علالاگی گف  می 

زگآا    ثا دناختت ددگد  ایبایی دوگد  اماگی کت مُ  بخش علالاگی گف   مثا دناختت می ِ فعاهیر فل فی 
بخررش دررآواگی گفرر  مآررام      کنررد و دم ایررن صرروم  بخش موداگی گف  ما بحای عما ریحیک می 

    (Vlastos, 1991, p. 88) دود می 
دررود  بلکررت بررا  مود و گت ربدیا بت اتبی گجیب می بخش دآواگی گف  گت اا بین می     دم این روبیت 

    دررود  بنررابحاین قدم  موتحک بخش موداگی و علالاگی گف  مجبوم بت دحکر دم م یح صررییح می 
پحدااد  اما دم دیدگاه تلاحاط متلادم امرراگی  اماگی کت قدم  طبیعی خود ما باایابی کند  بت تحکوی می 

دم صرروم  وجررود      دد و بت بیان دیرح کت دما دکمر اخلاقی دادتید  اتب بد اا ماجحا دذف می 
    (Thero, 2006, p. 28)امکان مغلوب ددن بت وتیلت بخش گف اگی وجود گدادررر      دکمر اخلاقی 

کحاتیا گتیجۀ غلبت اگریزۀ بخش دآواگی بح اگریزه  های دو بخش دیرح  بنابحاین دم گراه تلاحاط متاخح  ز
 م تلت گادی اا عدم دمک صییح اا مثا اتر  گف  اتر و این  

کحاتیا دم تلاحاط متلادم بیوتح یک بیث معحفتی و دناختی اتر  این ادعا کررت اگ رران  ها  بیث ز
    رواگند کام ادتباه اگجام دهند  ادعایی دمبامه قدم  معحفر دم ملاابا باوم میررض اتررر زگاهاگت گمی 

یافتررت  کامررا  ر یک داهر ویشه اا معحفترری    رعدیا دده اتر و   این دیدگاه     دم تلاحاط متاخح   ملاابا  دم  
دررود  ایررن رکامررا گفرر  ما قدمرمنررد و متررواان  این رکاما با زگاهی گف  اا مثا میلاق می   اتر کت 
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کند و گتیجت زن دکومر بخش علالاگی بت کمک بخش فعال بح بخش دآواگی اتر کررت موجررب  می 
  ۀ زگچررت دم مواجآرر    (Gosling, 1990, p. 24)  دود فحد بح خلاف بآتررحین داومی خررود عمررا گکنررد می 

  وهرری  تررلاحاط اتررر متررأخح    دود  رلاابا دو دیرردگاه متلارردم و ابتدایی با گظح تلاحاط بت ذهن متبادم می 
ای  اگد کت این دو دیدگاه ما تررااگام و قابررا جمررع معحفرری کننررد و بررت گوگررت بحخی میلالاین رلاش کحده 

   (Walsh, 1963, p. 29)یافتت و دم امتداد دیدگاه اول بداگند  دیدگاه دوم ما رکاما 

 ارسطو و آکراسیا 
کحاتیا دم کتاب هفتم   و فصررا اول رررا    اتررر نخوولاقمنیكاجوواخسممپحداخر اصلی امتطو بت موضوع ز

دیرردگاه عررام او    بررت   باروجررت   اما این مطاهررب ما بایررد  یاادهم این بخش ما بت خود اختصاص داده اتر 
    داد   قحام او مومد بحمتی  محربط   دال ن ی دمع های پحاکنده و  دیدگاه عما و  فل فت دمبامه 

امتطو دیدگاه خود دمبامه رعاهی منش و علاا ما بااگو کحده اتررر  یررک اا      دم اگتآای کتاب دوم 
عواما مفتام خوب یا بد دم گظح امتطو ملکا  خوب و بد اتر  علاوه بح ایررن ملکررا   وی عوامررا  

 داگد   ی دخیا می بداخلاق دیرحی ما گیز دم اگجام عما خوب یا  
کند کت یکرری مثبررر و دیرررحی  وی دم ابتدای کتاب هفتم تت ویشگی متءاد دخصیتی ما ذکح می 

   خداگوگررت اا: فءرریلر بحرررح یررا فءرریلر    اگررد عبام  منفی اتر  گکا  مثبررر بررت رحریررب اوهویررر  
یررا   1دامی اا: خووگر دیواگی  گاخویوتن  اگد عبام  های منفی گیز دامی و فءیلر و ویشگی خویوتن 

  دم واقع  امتطو موامدی ما دناتایی کررحده  (Aristotle, 2019, p. 1145a.20)ضعف اخلاقی و مذیلر  
اتر کت دم اگجام فعا خوب یا بد دخیا ه ررتند  وهرری ریررر رعحیررف فءرریلر یررا مذیلررر داخررا  

 زگآا ما دم عحض فءلیر و مذیلر قحام داده اتر    بندی جدیدی دوگد  بت همین خاطح دم دتتت گمی 
ما    دمبامه عرردم امکرران ضررعف اخلاقرری   امتطو کلام تلاحاط دم ادامۀ کتاب هفتم و دم فصا دوم   

 ,Aristotle)  داگد کت مومد رجحبت ماتر ی می زدکام   ق ی زن ما بح خلاف دلاا     صحادر بت و    کند ی گلاا م 

2019, p. 1145b 27-28)    کررت فررحد دم هنرررام اگجررام عمررا    کنررد ی طررح  م   ا م   م تلت   ن ی او ا     دال ن ی ا   با
کحاکت  گیاامنررد    تررؤا   پاتررخ بررت ایررن    رواگد بحخلاف زن مفتام کنررد  کت می   دامد   ی چت گوع علم  ک  ی ز

تررااد  دم گررام اول   یی ما ضررحومی می امتررطو دناتاگت  مبادثی اتر کت دمک صییح اا مباگی اگ ان 
 های اگ اگی ما دح  دهیم  بندی اگریزه کنیم را دیدگاه امتطو دم دتتت رلاش می 

 
 

1. incontinence 
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 های انسانی در دیدگاه ارسطو بندی انگیزه دسته 
ها و موررتآیا   بت معنای عررامی اا رمررایلا   خواتررر   ما بحای ادامه   1 « ی »امک  امتطو هفظ یوگاگی 

بررت دو دتررتت      بحد کت هم داما رمایلا  اگ اگی اتررر و هررم رمررایلا  دیررواگی  امک رری  کام می بت 
هررای علالاگرری ما امتررطو  دررود  دررکا ابترردایی رمایا علالاگرری رلا رریم می  غیررح  رمایلا  علالاگرری و 

گامد کت عبامرند اا خواتتن و اماده کحدن  این ویشگی مخصوص اگ رران اتررر کررت دم  می   2 « ی »بوه  
دود  بوه ی  اماگی کت ما عملی علالاگرری  اا موی رامررا و  اا اگ ان یافر گمی  غیح   هیچ موجود دیرحی 

گیحم را بررحای  دود  بت عنوان مثال  اماگی کت من رصمیم می دهیم  ریحیک می همحاه با میاتبت اگجام می 
خواهد  این خواتررتت مررن  تلامتی وماش کنم  یک زماو و خواتر دم دمون من اتر کت تلامتی ما می 

ام   علالاگی اتر؛ بت این معنا کت من با اتتد هی اا رمایا بت تلامتی  بت مطلوبیر وماش کحدن مترریده 
    (Pearson, 2012, p. 142) اگد بحخی این تنخ رمایلا  ما رمایلا  مبتنی بح دمک خوبی گامیده 

گیحگد  اما  ام گی ر کت مخاهف با علاا هم بادررند بررت  علالاگی اا علاا تحچومت گمی  غیح   رمایلا  
و    5علالاگی دو صرروم  رومرروس  غیح   رمایا   4دود و گت گامعلاول  گفتت می   3علالاگی  غیح   زگآا   همین خاطح بت 

دررود  عوررق  اگزجررام     روموس داما اد اتا  مثبر و منفی می ( Milo, 1966, p. 23) ه تند    6اپیتومیا 
های اصلی روموس ه تند  بحخی روموس ما یررک میررا  توای و دحم اا مثال رحس  خوم  د اد   دل 

ررروان گزدیررک و معررادل غءررب بررت  می   اگد و زن ما دم ادبیا  اخلاقی مررا یا واکنوی داگ تت   7جویاگت رلافی 
کررت دموغ او زدررکام دررده  معنای عام داگ ر  اگح فحدی دم ملاابا ررروهینی  خوررمرین دررود و یررا اا این 

  اپیتومویررا  ( Pearson, 2012, p. 111) اتر  اد اس دحمندگی کند  بح ایح رمایا اا جن  روموس اتررر  
رح  پ ررر رحجمت کحد  امتطو اا این هفظ بحای گوان دادن رمایلا  موتحک با دیواگا     8روان بت ادتآا می   ما 

هررای ایررن رمایررا ه ررتند  ایررن رمررایلا  دم  کند  رمایا جن ی  گحتنری و رونری اا مثال اتتفاده می 
ادماکا  ما و داهر بدگی و ج ماگی ما میوت دامد  بت عنوان مثال  دما گحتنت ه تید چررون معررده دررما  

  افزایش دهید   خاهی اتر و گت بت این خاطح کت مغز دما میاتبت کحده اتر کت باید مصحف مواد غذایی ما 
(Deslauriers, 2019, p. 58)     اگریررزه دامد   اگ ان تت منبع م تلاا بحای      طبق بحدادر امتطو     بنابحاین

 
 

1. orexis 

2. boulesis   
3. Non-rational 

4. irrational 

5. Thumos 

6. epithumia 

7. retaliatory desire 

8. appetite 
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 کننده هم بادند و ممکن اتر کت دم مقابر با هم قحام گیحگد   این تت منبع ممکن اتر رکمیا 
  امتطو علاوه بح فءیلر و مذیلر دم ابتدای کتاب هفتم ملکا  دیرحی ما دناتایی کحد  رحریررب 

کحاتیا  ی بآتحین چنین می تو بت زگآا بت رحریب اا بدرحین    دود  دیواگیر  مذیلر  ضعف اخلاقی یا ز
 ,Aristotle, 2019)گوگررت   ی خرردا   بحرح یا فءرریلر   ی  فءیلر و فءیلر دام وتن ی خو قدم  اخلاقی یا  

pp. 1145a15-1145a20) کحاتیا و متءادش قدم  اخلاقی دم میاگت قحام گحفتت اگررد بررت    دم این رحریب ز
کحاتیا کمتحین جنبررت منفرری ما دامد و قرردم  اخلاقرری یررا خویوررتن  دامی دم ابترردای ماه  این معنا کت ز

رح اتررر  اگحچررت قرردم  اخلاقرری دم میرران  هررا ضررعیف گیحگررد و اا تررایح خوبی هررا قررحام می خوبی 
گیحد  علر این امررح ایررن  دم عحض فءیلر قحام می   وهی  دود بندی می های منوی مثبر دتتت ویشگی 

غلبررت  زگآررا    اتر کت فحدی کت دامای قدم  اخلاقی اتر  رمایلا  بدی دامد کت با قدم  اخلاقی بررح 
ی گدامد کررت مغلرروب زن دررود  اگد و رمایا بد مند رمایلارش گیز اصلا  دده فحد فءیلر   وهی کند می 

(Urmson, 1991, p. 50)     کحاتیا بت همین منوال   بررد دخیررا   میررا و دررآو    یا ضررعف اخلاقرری    دم ز
کحاکتیک و فحدی کت متصف بت مذیلر اتر اا جآر بیحوگی ددرروام اتررر   ه تند   ؛  رمایز میان فحد ز

ایررن دو    ز ی رمررا رواگررد  دوگد و رنآا عواما دموگی اتر کررت می ی ما محرکب می بداخلاق ایحا هح دو فعا  
کحاکت بادد  دم فحد  کت دم بدی اا فحد متصف بت مذیلر دم مربت بآتحی قحام دامد  بعد اا اگجررام   ک« ی »ز

هرریچ  او  ؛ ایررحا  زید بحخلاف فحدی کت متصف بت مذیلر اتررر ی  پیوماگی بت وجود می بداخلاق عما  
 ,Aristotle)  ود منداگت دم ذهن گدامد  را دم مخاهفر با زن دچام پورریماگی درر عما مذیلر   ای جز گزینت 

2019, pp. 1150b29-1150b30)     
ضررعف اخلاقرری رنآررا    کررت ی  درراه   دم   ؛ دائررم اتررر  داهر رفاو  دیرح این اتر کت مذیلر یک 

  دم کنررد  رورربیت می   مررزمن و دائمرری هررای    امتطو مذیلر ما بت بیمامی افتد ارفاق می متناوب    صوم  بت 
 ,Aristotle, 2019)  داگررد دبیت می   »صحع«   همچون های ملاطعی  ضعف اخلاقی ما بت بیمامی   کت ی  داه 

pp. 1150b32-1150b35) کحاکتیک ما بآتح اا فررحد مذیلر       بت همین خاطح ؛  داگررد منررد می امتطو فحد ز
دیرررح  عمررا    بت بیان   مند فاقد زن اتر  فحد مذیلر   اما  او داگش محربط با عما صییح ما داماتر ایحا  

گیحد و دم دخصرریر او رثبیررر دررده اتررر؛ دم  مند تحچومت می بد اا گآاد و دخصیر فحد مذیلر 
 کت دم فحد مبتلا بت ضعف اخلاقی  بدی بت دخصیر او گفوذ گدادتت اتر  داهی 

 نش فرد رابطه ضعف اخلاقی با م  
کحاترریا صررفر فعررا     پاتخ بدهیم کت دم دیدگاه امتررطو   تؤال باید بت این      بعد اا بیان این ملادما   ز
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اتر      پاتخ امتطو این اتر کت زکحاتیا هم صفر فعا اتر   1اتر و یا صفر دخصیر و منش فحد 
   (Aristotle, 2019, p. 1105a28 ff)و هم صفر دخصیر فحد  امررا ابترردا صررفر دخصرریر اتررر  

کحاکتیک  کحاکتیک تح می     افعال ز منداگت اا افررحاد  گوگت کت اعمررال فءرریلر همان   ؛ اگد معمو  اا افحاد ز
مند ممکررن اتررر بلغررزد و  گوگت کت فررحد فءرریلر همان     د  بت همین تبب گ گیح مند گوأ  می فءیلر 

کحاکتیک می     عملی بد ما اگجام دهد  طرروم  همین داگیم و گت دخصرریر او ما   ما رنآا زن عما ما عملی ز
کحاکتیک ممکن اتر کت دم یک موقعیر ملاابا وتوتت  ها بای تد و عملی خرروب اگجررام بدهررد  فحد ز

بنابحاین دخصیر      و گت دخصیر او ما   داگیم کت دم این صوم  این عما ما اا جآر اخلاقی قوی می 
 دم گظح امتطو اصا اتر و عما فحع بح زن  
و بررت طرروم مطلررق    2ها بت طوم مطلق و بدون هرریچ قیرردی امتطو بح این باوم اتر کت بحخی اگ ان 

کحاکتیک ه تند  کحاکتیررک و ضررعف اماده دامگررد  کت بحخی دیرح رنآا دم بحخی دیطررت دم داهی   ؛ ز   ها ز
کحاتیا بدون قید رنآا دم دیطت رمایلا  موتحک با دیواگا  پ ر یعنی      گظح امتطو   بنابح    ا« یرر توم ی »اپ ز

کحاتیا    قابا ریلاق اتر  بنابحاین  هایی مثررا خررومدن گودرریدن و رمررایلا   مطلق رنآررا دم امینررت  ی ز
های دیرح همچون خوررم  یررحو  و    ما دم دیطت (Aristotle, 2019, pp. 1147b20–30)  جن ی اتر 
کحاتیا صیبر کنیم دحف هم می  کحاتیا دم این دیطررت   وهی  رواگیم اا ز  ,Aristotle)  ها ملایررد اتررر ز

2019, pp. 148b13-1148b14).   

 انتخابی  غیر   عمل آکراکتیک، عملی اختیاری و 
کحاکتیک  تؤال  اگتخاب دده اتر  داید دم بدو امح ایررن رمررایز کمرری      بعدی این اتر کت زیا عما ز

امتطو رمایزی میان عما اختیامی و اگتخابی قائا دده اتررر  بنررابح گظررح    وهی عجیب بت گظح بحتد 
    هح عما اختیامی اگتخررابی گی ررر  دم گظررح امتررطو   وهی اگتخابی اختیامی اتر  هح عماِ    امتطو 

هفت اجبام و یا جآا ما داماتر  اجبام کت بت وضو  اختیام ما اا اگ رران  ؤ اختیامی یکی اا دو م  غیح   عما 
موجررب      دود  اگررح عمررا گادرری اا جآررا کند  عما بحخاتتت اا جآا دو گوگت رصویح می تلب می 

پرری    اتررر و اگررح چنررین درراهتی ما دم   3امادی  غیح   عما   -  طبق گظح امتطو   -  پویماگی و گامادتی بادد 
اگررح دررما بررت        بت عنوان مثررال (Aristotle, 2019, p. 1110b 17-18)اتر    4عما گاامادی     گدادتت بادد 

 
 

1. trait of character 

2. without qualification 

3. involuntary 
4. non-voluntary 
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عمررا      امادی پای فحدی ما دم دلوغی هرد کنید  دم صومری کت اا این ارفاق گامادر درروید  غیح  طوم 
ایررن عمررا دم گظررح امتررطو      اگح هیچ اهمیتی بحای دما گدادتت بادد   وهی امادی بوده اتر  غیح  دما 

امتررطو دم بیررث    ۀ گحایاگرر   این رمایز اا گررراه غایر (Lacewing, 2017, p. 302)دود  گاامادی رللای می 
 عما گوأ  گحفتت اتر   ۀ فل ف 

عما امادی بت معنای عما بح اتاس یک غایر رصومی  واقعی یا میتما اتررر       بت گظح امتطو 
اماگی کت ایررن عمررا اا  اهبتت     دود  دم صوم  جآا بت این غایر  عما وامد منطلات اعمال امادی گمی 

؛ ایررحا  دویم کت اا موی اجبام برروده اتررر موی جآا  موجب گامادتی و پویماگی دود  ما متوجت می 
    (Robinson, 1989, p. 103)هیچ فحدی اا موی اختیام بت دگبال مگج و دمد خودش گی ر  

کنررد  بررت گظررح او  بحخرری اعمررال امادی اگتخررابی  امتطو اعمال امادی ما گیز بت دو دتتت رلا یم می 
های اصرراهر گظررام  اا داخصررت  ی یررک ملاوهررت علالاگرری و یکرر  1اگتخابی  اگتخاب  غیح  ه تند و بحخی 

عکرر  ایررن قءرریت صررادق گی ررر     وهی  اخلاقی امتطوتر  رمام اعمال اگتخابی امادی گیز ه تند 
اعمال اگتخابی امادی اعماهی ه تند کررت اا موی رمایررا علالاگرری مررا یعنرری بوه رری      گظح امتطو  بت 

اعمال کودکان و دیواگا  دم گظح امتررطو        بت همین خاطح (Segvic, 2009, p. 162)تحچومت بریحگد  
امتررطو دیرردگاه افررحادی کررت اگتخرراب ما دم     اگتخابی اتر  بح همین اترراس    وهی غیح اعماهی امادی 

داگررد  کنررد و اگتخرراب ما اا مختصررا  موجررودا  دامای علاررا می داگد  مد می دیواگا  گیز ممکن می 
(Aristotle, 2019, p. 1111 b 7–14) کحاکتیک ما عملی امادی       بت همین منوال   وهی  امتطو عما فحد ز

کحاکتیک بح اتاس اپیتومیا یا ادتآای عما می اگتخابی می  غیح  کند و گررت بوه رری   بنررابحاین  داگد  فحد ز
گررذامد و معتلاررد اتررر کررت  عما او یک عما اگتخابی گی ر  زگ کامب گیز بح این مطلب صرریت می 

دم گآایر عما فررحد بررح اترراس    وهی  دتی اگح قبا اا عما راملا  فحاوان علالاگی وجود دادتت بادد 
اگررد کررت بررحای  اپیتومیا بادد  دم گظح امتطو این عما اگتخابی گی ررر  زگ ررکامب مثررال فررحدی ما می 

ایررن فحزینررد رامررا  کود را بعد اا امرکاب بررت دام گیافتررد  اگحچررت دم  امرکاب یک جحم گلاوت دقیلای می 
  دررآو  اتررر     زگچررت کررت اگریررزه اگجررام ایررن عمررا اتررر   وهرری  علالاگی یا بوه ی  دخیررا اتررر 

(Anscomb, 1965, p. 148)  بت بیان دیرح  دم این مثال  فحد خطاکام بحای طحادی ابزام متیدن بت گناه    
 راملا  علالاگی ما بت کام بحده اتر  وهی غایر او امحی دآواگی اتر   

زکحاترریا    قررحامدادن بت دگبال بیان دو گکتت اصلی اتررر  اول    نخلاقمنیكاجاخسمامتطو دم کتاب هفتم  
کررت زکحاترریا اا ابترردا  هررای اگ رراگی  دوم بیرران ایررن  های منوی و دم مربت تایح اگریزه دم میان تایح ویشگی 

 
 

1. Prohairesis (Ancient Greek: προαίρεσις) 
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دود  راکنون دمبامه گکتت اول تخن گفتیم و دم ادامت  دمبامه چروگری ریلاررق زکحاترریا  چروگت میلاق می 
را این هیظررت رررلاش دادررتیم رررا ایررده امتررطو دم رحترریم زکحاترریا دم میرران تررایح    تخن خواهیم گفر  

  رلاش خواهیم کحد را چررروگری ریلاررق ایررن امررح ما  پ    ن ی ا   اا های منوی اگ ان ما ربیین کنیم و  ویشگی 
 گوان دهیم  

 ارسطویی و نقش آن در آکراسیا   2یا حکمت عملی   1فرونسیس 
کحاکتیررک داگررش  ام بررحای عمررا اخلاقرری ما داماتررر      بیاگا  گذدتت   بت   روجت   با  مودن دد کت فحد ز

ی اتر کت خررود امتررطو دم ابترردای بخررش دوم کترراب  ا م تلت کند  این  وهیکن بحخلاف زن عما می 
کحار   ی رو  محد گوید » کند  او می مطح  می   نخلاقمنیكاجاخسمم  تمم چت گرروع    کند  ی   مفتام م ک ی کت رز
  پامادوک  تلاحاطی  وجود چنین داگورری ما  (Aristotle, 2019, pp. 1145b21-1145b22)دامد«    ی باوم 

دلرری بررحای ایررن پررامادوک  طررح   کحد  وهی امتطو رمایز میان اگواع معحفر ما بررت عنرروان ماه گفی می 
کند  معحفر کاملی گدامد و دم  معنا کت فحدی کت بحخلاف بآتحین داومی خود مفتام می  کند  بت این می 

    (Urmson, 1991, p. 90)بحد  گوعی جآا گازگاهاگت بت تح می 
کحاتیا اماگی ارفاق می  این فحض امتطو پیش  افتد کت یک باوم ضررحومی یررا بخورری اا  اتر کت ز

دم دمک او اا قیرراس    بیررث   میوررت ایررن  گیررحد مویح دم اختیام فحد قحام می  غیح   گاقو و معحفر بت طوم  
ای اتررر بررحای  دیدگاه امتطو دم باب دکمر عملی  ملادمت     کت بدان خواهیم پحداخر   عملی اتر 

  پحداایم  دمک گلاش قیاس عملی  بنابحاین ابتدا بت طوم مختصح بت جایراه دکمر عملی می 

دادتن دکمر یا معحفر عملی بت معنای دادتن امیال صییح  رواگررایی کررافی و     دم گظح امتطو 
مناتب بحای اتتد ل و دادتن معحفر گ بر بت اصول کلی و دلاررایق مررحربط بررا موقعیررر اخلاقرری  

  اگح فحدی بت خاطح عادا  بد یا موکلا  مواگی و یا بیمامی  امیررال  (Milo, 1966, pp. 62-65)  اتر 
طوم دم صررومری کررت  همین و    رواگایی بت دتر زومدن دکمر عملی ما گخواهد دادر  بد دادتت بادد  

رواگایی  ام بحای اتتد ل دم اموم اخلاقی ما اا دتر دهد و یا معحفر کافی بت اصول عام مررحربط بررا  
   (Thero, 2006, p. 37)موضوع ما گدادتت بادد  چنین فحدی فاقد دکمر عملی یا فحوگ ی  اتر 

اعم اا دکمر عملی اتر  علاا عملی رواگایی اتتد ل بررحای مترریدن بررت غایررا       علاا عملی 
امررا      کنررد بحای متیدن بت غایا  فاتد اا زن اتررتفاده  رواگد  می   اتر  فحدی کت علاا عملی دادتت بادد 

 
 

1. phronesis 

2. Practical Wisdom   
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فررحدی    -  طبق گظح امتررطو -  ن ی بنابحا    کت دکمر عملی دامد بت دگبال غایا  فاتد گخواهد مفر  ی فحد 
کحاریک گخواهد مفر     کت دامای دکمر عملی اتر  -Aristotle, 2019, pp. 1146a4)  بت دگبال عما ز

1146a7) رحین داهر ممکن اتررر و  دکمر عملی قوی      علر این امح این اتر کت دم گظح امتطو
 رواگایی غلبت بح دآوا  دیرح ما داماتر  

رحین داهررر  دکمر عملی امتطو دبیت دکمر اخلاقی تلاحاط اتر  هح دو این داهر ما قوی 
با این رفاو  کت تلاحاط دکمر اخلاقی ما بحای متیدن بررت اگرردگی خرروب  ام و    ؛ داگند دم اگ ان می 

 ,Thero)  داگررد کررافی گمی   وهرری  دکمر عملی ما بحای اگدگی خوب  ام   وهی امتطو  داگد ی م کافی  

2006, p. 38) ها بحای متیدن بت اگرردگی  زومدن دکمر عملی ما یکی اا مویحرحین ماه     امتطو بت دتر
داگد  امتطو بح این باوم اتر کت دتی فررحدی کررت  اما زن ما ضماگر اگدگی خوب گمی    داگد خوب می 

رواگنررد م رریح  و می   اگد دکمر عملی گیز دامد دم معحض دوادث خامجی اتر کت اا کنتحل او خامج 
کحاترریا ما گمی       بنابحاین (Aristotle, 2019, p. 1099b1)او ما عوض کنند   معلررول  فلاررط  رررواگیم  ریلاق ز

 مواگع خامجی گیز دخیا ه تند  ؛ ایحا  فلادان دکمر عملی دم فحد بداگیم 
های دکمر عملی امتطو  رواگایی اتتد ل صییح اتر  گوگت کت بیان دد  یکی اا مؤهفت همان 

کحاتیا بادررد و یررا  زید  می و معحفتی کت اا این اتتد ل بت دتر می  رواگد معحفتی کاما و دم رلاابا با ز
کحاتیا می  بح قیاس عملی رمحکز دامد کررت دم        اتتد ل عملی امتطو دود معحفتی گاقو کت منجح بت ز

 پحداخر    م ی خواه ادامت بدان  

 و نقش آن در تحقق آکراسیا   1قیاس عملی 
یکی اا اگواع اتتد ل اتر کت متوکا اا صغحا  کبحا و گتیجت اتر  قیرراس عملرری یکرری اا    اس« ی »ق 

هررای منطلارری دامد  گویررد و ترراختامی درربیت قیاس اگواع اتتد ل اتر کررت امتررطو اا زن تررخن می 
(Aristotle, 2019, pp. 1147a1-1147a2)  قیاس عملی تت رفاو  با قیرراس منطلارری دامد  یررک قیرراس  

عملی بخوی اا فحزیند رصمیم بحای اگتخاب گوع عما بحای متیدن بت یک غایر اتر  دوم دم قیاس  
کت دم قیاس عملی ما یررک ملادمررت کلرری و یررک ملادمررت  منطلای صغحی و کبحی کلی ه تند دم داهی 

گتیجت قیاس عملی یک عما اتر بحخلاف قیاس منطلای کررت یررک گررزامه اتررر     جزئی دامیم  توم 
(Anscomb, 1965, p. 154)    بت قیاس ایح دقر کنید:     بت عنوان مثال 

 
 

1. Practical Syllogism 
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   بحای تلامتی من خوب اتر  دامو خومدن   -
   اتر   داموی بیمامی من   اتر  کت دم ملاابا من    زگچت  -

   خومم ما می   دامو من این   -

؛  روجت بت این قید بیحون اا قیاس ضررحومی اتررر ما بخومم     دامو من باید این      اگح دحایط رغییحی گکند 
کحاتیا و خامج اا کنتحه  غیح  گوگت کت بیان دد  دحایط همان ایحا  وجررود دامگررد کررت ممکررن    ی محربط با ز

 باادامگد    مومدگظح اتر فحد ما اا متیدن بت گتیجت 
دررود؟ اگررح  این اتر کت چت چیزی میان ملادما  قیاس علمی و گتیجررت زن مرراگع می   تؤال     دال 

کحاترریا     همت چیز بت خوبی پیش مود  فحد باید گتیجت قیاس ما اگجام دهد  بنابح رف یح مایج اا امتطو  ز
کت عملی بحای مررا خرروب    دهد  بلکت معحفر جزئی ما بت این ملادمت کلی قیاس ما ریر راییح قحام گمی 

کحاکتیک اا بین می یا     بت بیان دیرح  مررا دم رطبیررق  ( Kenny, 1966, p. 176) مود  بد اتر  دم هنرام عما ز
دویم  رمایلی کت این باوم و علایررده مررا ما ریررر ررراییح  کبحای کلی بح مصداق جزئی زن دچام موکا می 

دوگد را دم هنرام عمررا  های رمایلا  ما باعث می دهد اپیتومیا اتر  بت رعبیح واهش  تف  طت قحام می 
کحاکتیررک  ( Walsh, 1963, p. 157) دیدگاه مناتب گ بر بت خوبی یا بدی عما ما اا دتر بدهیم     عاما ز

دود را مررا گتررواگیم ملادمررت  قادم بت دمک ملادمت جزئی گی ر  دم واقع  اپیتومیا باعث می   -  بت طوم موقر   -
کحاکتیک  علررم بررت ملادمررت جزئرری دامد     -بت طوم برراهلاوه    -  کلی ما دم این موقعیر خاص پیاده کنیم  فحد ز

بت طوم موقر  رواگایی دمک امربرراط    -علالاگی   غیح   بت دهیا مداخلت رمایلا    -وهی دم این موقعیر خاص  
   (Hutchinson, 1995, p. 216) دهد میان ملادمت کلی و جزئی ما اا دتر می 

عصررباگیر درردید و    باداهررر امکان فحامودی علم بررت ملادمررت جزئرری  زن ما    دادن   گوان امتطو بحای  
  امتررطو بررا رمررایز میرران ملادمررت کلرری و  ( Aristotle, 2019, pp. 1147a10-1147a18) کند  م تی ملاای ت می 

گاپذیح  کند کت بح اتاس زن هنوا معحفر دک ر ملادمت جزئی  ماهی بحای امکان ادعای تلاحاط مطح  می 
ماگد  با این بیان  ملادمت کلی قیاس  گماینده معحفر دلایلای و اصیا اتر کت دم ملاابا دررآو   باقی می 

   (Milo, 1966, pp. 63–65)  دود رواگایی ای تادگی دامد و ملادمت جزئی اتر کت مغلوب می 

 گیری نتیجه 
اوهین فیل وفی کت بت م تلت ضعف اخلاقی پحداختت اتر بررا طررح  پررامادوک  معررحوف    عنوان بت تلاحاط  

ایررن    خود دم عدم امکان مخاهفر با بآتحین داومی اخلاقی  گام خود ما دم صدم رمام ریلایلاا  محربط با 
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متررد بحمترری  گظررح می وهرری بررت     کنررد ی م گاموجت جلوه  امح ی باد این دیدگاه دم  موضوع گواگده اتر  
 کند   رح می دناتاگت تلاحاط ما ما دم همحاهی با او همدل های اگ ان پوتواگت 

اتر کت بح اتاس زن هذ   اگریزه  دناختی  موان   گحایی ی هذ  گوع بت دم مویکحد متلادم  تلاحاط قائا  
کحاتیای ددید ما   ن ی ا   بح   ؛ بنا اتر اگجام رمام کامهای اگ ان   داگررد  دم  ممکن می  غیح   مبنا  تلاحاط رنآا ز

کحاتیا اهتفا  و زگاهی بح خلاف بآتحین داومی دم دین عما دحط اتر     تلاحاط  ن ی بنابحا   این گوع ز
کحاتیای ددید گوعی عما ادملااگت بت گظح بحتد کررت  گیحد کت وجود این علم باعث می گتیجت می  دود ز

 دود  اگ ان عاقا محرکب زن گمی 
او  کنررد   مثا ما وامد بیررث می  م تلت گاگت گف  و بندی تت رلا یم  ۀ م تل    تلاحاط متأخح  دم دیدگاه 
دمک بررا ایجرراد رررواان دم قرروای    و این   اتاس داگش و زمواش مبتنی بح دمک اا مثا اتر   مدعی اتر 

تررااد   بخود کت مخاهفر با معحفر و اگجام کررام گادمتررر ما گرراممکن می گف   چنان گیحویی بت ما می 
گف  اگ اگی اا تت قوۀ علالاگی  دآواگی و فعال تامان روکیا دده اتر  هح یک اا این تت بخش یررک  

اتررر کررت هررذ  ما  دررناختی  موان   گحایی منبع م تلاا بحای اگریزش اگ ان ه تند و این بررحخلاف هررذ  
های بحخاتتت اا هررح بخررش اا گفرر     اگریزه اتاس   ن ی ا   بح کحد   های اگ ان معحفی می اتاس رمام اگریزه 

بخررش علالاگرری و فعررال بررت    کت ی صررومر   دم ۀ بخش دیرح رعامض دادتت بادررد  رنآررا  ز ی بااگر ممکن اتر  
دررود   دود  هماهنری این دو با دمک صییح اا مثا میلاق می همکامی بحتند  بخش دآواگی مآام می 

کحاتیا دم اماگی ارفاق می ن ی بنابحا   کند  های دیرح غلبت می دآواگی بح تایح اگریزه   بخش   ۀ ز ی اگر افتد کت    ز

کحاتیا ما گاظح بت دیدگاه تلاحاط طح   هم بحای ربیین طررح   وهی باا    کند ی م امتطو اگحچت بیث ز
   کند ما دخیا می   اگت دنات خود مباگی اگ ان 

کحاترریا ما ربیررین  زگآررا    بندی کند و بررا رمحکررز بررح کند را رمایلا  اگ اگی ما دتتت امتطو رلاش می  ز
کحاترریای  گماید  امتطو امیال زدمی ما بت علالاگی و دآواگی رلا یم می  کند  او بح این برراوم اتررر کررت ز

یابررد  امتررطو میرران اماده و اگتخرراب رمررایز قائررا  مطلق دم دیطت امیال دیواگی یا اپیورومیا ریلاررق می 
زن صادق گی ر  رنآا اعماهی کت اا موی میا علالاگرری  اتر  وهی عک  دود  هح اگتخابی امادی می 

کحاکتیررک کررت اا امیررال    ن ی بنررابحا     دم گظح امتطو اگتخابی ه تند     اگد بوه ی  تحچومت گحفتت  عمررا ز
وجررود    -  بحخلاف تلاحاط   -  امتطو  اگتخابی اتر     وهی غیح اتر  عملی امادی   گحفتت   گوتر دیواگی  

کحاکتیک ما گفی       داگد  دکمر عملرری او ما معحفتی گاقو می بلکت معحفر    کند؛ ی گم معحفر دم فحد ز
دامد  یکرری اا  داهتی اتر دم اگ ان کت امیال او ما رنظیم کحده و او ما اا رعلایررب غایررا  فاتررد برراامی 

 کامکحدهای دکمر عملی رواگایی اتتد ل صییح اتر   
قیاس عملی یکی اا ابزامهای اتتد ل اخلاقی اتر کت ما ما اا یک ملادمت کلرری بررت یررک گتیجررت  
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اپیورومیررا  ممکررن    ح ی رأی ریر ملادمت جزئی دم قیاس عملی      متاگد  دم گظح امتطو جزئی و عملی می 
کحاتیا میلاق دود     بح ایح زن   اتر کت گادیده اگرادتت دود و   ز

کحاتیا بت طوم عمیلای  پیچیده دم مباگی اگ ان همان  دناتاگت تلاحاط  گوگت کت ملادظت دد  بیث ز
کحاترریا دم  متد بیررث اا مبرراگی اگ ان بت گظح می   و امتطو اتر   دناترراگت ملادمررت ضررحومی بیررث ز

کحاتیا ومود بت موضوع اا میاگت اتر و بت همین تبب  ابآامررا    فءای یوگان باتتان اتر و زغاا اا ز
اهمیررر عملرری ایررادی کررت دامد  گیاامنررد    بررت   روجررت   با فحاواگی ما بت همحاه خواهد دادر  این موضوع  

ررروان مطاهعررت رطبیلارری میرران م ررائا  می  های ریلایلااری ما ریلایلاا  بیوتحی اتر  یکی اا این امینت 
ای این موضرروع  دناختی اا توی دیرح داگ ر  بحمتی ملاای ت عصب ۔ دناتی اخلاقی و موان ۔ فل فی 

 های فحاواگی ما دم اختیام ما قحام خواهد داد  دم این دو ب تح  بصیح  
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 فهرست منابع 
کحاتیا اا منظح تلاحاط و امتررطو   (  امکان ۱۳9۴  )   غلامی ین روکلی   زموین؛     زذمگین   ووایممپژو شمفصووهناج ممپذیحی ز

 .۲۲–۱    ص ( 9) ۱6    فهس یم

(  اکحاتیا اا منظح زهفحد ملی و ملاای ت زن بررا دیرردگاه امتررطو   ۱۳99)     اهحا  خزاعی     می ن؛ جوادی     میمد؛ رلادی ی 
 jpiut.2020.40773.2615/10.22034   .96–۸۳  ص ( ۱۴) 33,   ایمفهس یمپژو شمفصهناج م

های  (  ربیررین علررا ضررعف ۱۳99)     د ررین  اتماعیلی     علی؛ تعیدی     میمدمضا؛ ضمیحی     میمد مآدی؛ دم ی 
   .۱9۰–۱۷۱  ص  ( ۵) ۱0     ایمعلاهیمناینمپژو شمدوفصهناج ممگارن   اخلاقی دم اگدیوۀ علامت طباطبایی و مک 
10.22081/nir.2020.57051.1199  

کوئیناس؛ با بآحه گیررحی اا    اهف(   ۱۳9۵  مآدی  ) علیزاده  بحمتی و ریلیا ضعف اخلاقی اا منظح زگوتتین و روماس ز
 .۸۴–6۵,  ( ۷) 27  جعرفتمندیا م   های اتلامي زمواه 

  فصررلنامت   دررناختی دم ضررعف اخلاقرری   غیررح   تررنجش قحزگرری دو مویکررحد دررناختی و   ب(   ۱۳9۵  مآرردی  ) علیزاده 
 .۳۰–۷,  ( 9) 3۱    ناج منخلاقمپژو شم

کحاتیا؛ چاهوی معاصح دمبام -  ضعف اماده ( ۱۳96)   میمد   ملادتی   .۲۵۰–۲۲۳    ( ۱۰) 76  شناختمفصهناج مممعنا   ۀ  ز
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